
  

  

  

  

  

  

  بلاغت مخاطب و گفتگوي با متن
  

  دكترتقي پورنامداريان 
   علوم انساني و مطالعات فرهنگي استاد زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه

  
  چكيده 

شـود و    به شرط حضور سه عامل اصليِ متكلم، مخاطب، پيام ايجاد مـي          يگفتن هر سخن 
 در گذشته ارتباط متكلم و مخاطب به سـبب محـدوديت باسـوادان و               .كند  ادامه پيدا مي  

ان و  در دوران معاصـر بـه سـبب افزونـي باسـواد           . عدم امكان تكثير متن، شنيداري بود     
 متن را در غياب خوانندگاني      ،نويسنده. امكان تكثير اثر، اين ارتباط نوشتاري شده است       

كند و خواننده در غياب نويسنده و         كه از اطلاعات و احوال آنان آگاهي ندارد، توليد مي         
اگر هر ارتباطي را نوعي     . كند  غالباً بدون اطلاعات از دانش و احوال او اثر را مطالعه مي           

 گفتگوي نويسنده با خواننده هنگام توليد متن در غياب خواننده، و           ،گو تلقي كنيم  از گفت 
 عامـل   ربا توجـه بـه چهـا      . گيرد  گفتگوي خواننده با متن در غياب نويسنده صورت مي        

مؤثر در ايجادِ بافت موقعيتِ توليد متن و مطالعة متن، و تغييـر عميـق نگـاه انـسان بـه                     
 ادبيات كه امكان تأملِ خواننده را        به نوشتاري در حوزة   جهان، و تبديل ارتباط شنيداري      

شناختيِ پذيرفتـه در ادبيـات    آورد، ضوابط و شگردهاي زيبايي براي درك متن فراهم مي   
پذيرد و از جمله بلاغـت كـه صـفت مـتكلم و كـلام محـسوب            نيز دگرگوني عميق مي   

 مـتن از    ،ن وضعيتي  زيرا در چني   ؛شود   صفت مخاطب و تأويلِ مخاطب از اثر مي        ،شد  مي
اين مقاله با توجـه بـه       . گيرد  شود و در اختيار خواننده قرار مي        اختيار نويسنده خارج مي   

انواع شعر در دوران كلاسيك، تأثير نوع مخاطبان بر كـلام و مـتكلم، رابطـة صـورت و                   
  و نيز تأثير ارتباط نوشتاري و  توليد اثر در غياب خواننده،            ، در انواع شعر كلاسيك    امعن
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و تغيير بافتِ موقعيت در نتيجة تغييرِ وضعِ عوامـلِ مـؤثر در تـشكيل بافـت، بـه پـيش                     
گاه با تفسير و تأويل شعري از نيما به عنوان شاهدي بـر مـدعا، چگـونگي                  و آن  رود  مي

 خواننده در نتيجة استقرارِ وضـعِ جديـدِ         - نويسنده به مخاطب   -انتقال بلاغت از متكلم     
  . رسد  خواننده به اثبات مي ميان نويسنده و،ارتباطي

  .، بلاغت، بافت موقعيت، متكلم، مخاطبي با متنگفتگو: واژگان كليدي

  
  مقدمه 

گفتني به منظور برقراري ارتباطي كلامي ميان فرسـتندة پيـام و گيرنـدة پيـام و       هر سخن 
گفتگـو در مفهـوم اصـلي و        . ي وسيع كلمه است   ابنابراين نوعي گفتگو يا مكالمه به معن      

هـاي آوايـي و شـنيداري زبـان صـورت              با حضور دو طرف گفتگو و با نشانه        ،ق آن دقي
 هر نوع ارتباط كلامـي را در غيـاب يكـي از دو طـرف                ،تر اما در مفهوم وسيع   . گيرد  مي

انـد    هاي شنيداري و آوايي     هاي نوشتاري ديداري كه نمايندة نشانه       گفتگو از طريق نشانه   
نويـسد،    شاعري در غياب مخاطب يا گيرندة پيام ميوقتي نويسنده يا. شود نيز شامل مي  

ترين شعرهاي غنايي كه      حتي در انتزاعي  . پردازد  در واقع با مخاطبي فرضي به گفتگو مي       
نويـسنده و شـاعر     » مـنِ «تـوان      مخاطب را مـي     توليدكنندة اثر مخاطبي را در نظر ندارد،      

 مخاطب يـا خواننـده در        وقتي هم  1.كند  دانست كه در اين صورت او با خود گفتگو مي         
كند و از طريـق   ماند، در حقيقت گفتگويي را با متن آغاز مي      غياب متكلم با متن تنها مي     

  . پردازد  گفتگو ميبهآن با متكلم يا فرستنده 
  2، مـتكلم   سـه عامـلِ     حداقل نيازمندِ  ،ارتباط كلامي يا گفتگو براي آنكه تحقق پذيرد       

 به اين سه عامـل اصـلي افـزوده      5 كه ياكوبسن  سه عامل ديگري  .  است 4 و پيام  3مخاطب
هـاي   شـرط  ، پـيش )122-120: 1988، 9نيوتن( 8 و تماس 7 رمزهاي زباني  6ه،است، يعني زمين  

 يعني آشنايي دو طرف با زمينـة معنـايي          ،ها  شرط بنابراين اگر اين پيش   . اند  تحقق ارتباط 
يـايي حاصـل باشـد،      گفتگو، آشنايي با زبان گفتگو، و سالم بـودن انـدام شـنوايي و گو              

  . خواهد بودگفتگو مبتني بر وجود آن سه عامل اصلي 
اساس مقاصد   گرايي خود را بر      كه نظرية نقش   ،زبانشناس معاصر انگليسي   10،هليدي

هـاي زبـاني را ناشـي از وضـع و مـوقعيتي               ارتباطي زبان بنا نهاده است، اختلاف گونـه       
اين وضع و موقعيـت     . كلامي حضور دارند  داند كه هنگام استفاده از زبان يا ارتباطي           مي
 اصليِ تحققِ گفتگو    توان با همان سه عاملِ       مي -كه همان بافت حاكم بر گفتگوست     -را  
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دو .  در نظرية هليـدي دانـست      11توان معادل زمينة معنايي سخن      پيام را مي  . مقايسه كرد 
 عوامـل از    ايـن . عامل ديگر نيز همان متكلم و مخاطب يا فرستنده و گيرندة پيام اسـت             

  : آورند نظر هليدي سه نقش اصلي زبان را پديد مي
  12؛پردازي انقش معن. 1
   13؛فردي نقش ميان. 2
  14.نقش متني. 3

نقـش ميـان    . آيـد   هاي متكلم پديد مي     بيني و تجربه    پردازي، براساس جهان    انقش معن 
نقـش متنـي بـا      يابد، و     ها تحقق مي       ارتباط ميان اشخاص و گروه      يفردي با ايجاد و ابقا    

. گـردد    ايجـاد مـي    15گيري متن در درون بافت حاكم بر سـخن گفـتن يـا گفتگـو                شكل
اي از گفتگـو حـضور        اين سه نقش زبان كه همزمان در هـر پـاره           )37: 1994،  16كوك  گاي(

 بـه ترتيـب     ، پيـام   و  مـتكلم، مخاطـب     ياكوبسن و با توجه به سه عامـلِ         دارد، در نظرية  
 خوانـده   )65: 1989 20،روام ـ و   اتكينـز، ( 19 ادبي يـا شـعري     و 18 ترغيبي 17،هاي عاطفي   نقش

گويد، با سه نقـش مـذكور          ميان سه نقشي كه هليدي مي      ،شود  كه ديده مي   چنان. شود  مي
به همين سبب گاي كوك پس از       .  تفاوت چندان مهمي وجود ندارد     ،در نظرية ياكوبسن  

توان به    ها را مي    د كه اين نقش   گوي  هاي زبان مي    هاي مختلف دربارة نقش     اشاره به نظريه  
  :يل دادلها مشترك است، تق دو نقش كه در تمام نظريه

   ؛ابلاغ اطلاع دربارة جهان. 1
   .هاي اجتماعي ايجاد و حفظ ارتباط. 2

توان برابر با دو نقش اصلي در نظرية هليـدي دانـست كـه     اين دو نقش اصلي را مي     
  .)38: 1994كوك،  گاي(فردي  پردازي و نقش ميان ا نقش معن:ند ازا عبارت

با توجه به آنچه گفتيم هر سخن گفتن يـا گفتگـويي بـه شـرط سـه عامـلِ مـتكلم،                      
در . پـذيرد   شـود، تحقـق مـي       مخاطب و سخني كه در نتيجة گفتگوي آنان حاصـل مـي           
گيـرد،    هاي آوايي صورت مي     گفتگوي شفاهي و با شركت دو طرف گفتگو، كه با نشانه          

انـد و     هـاي شـنيداري      زيرا آواها كه نـشانه     ؛ماند  تن باقي نمي  حاصل گفتگو به صورت م    
در چنـين گفتگـويي     . شوند   زمان است، به محض ادا شدن محو مي        ها آنحمل حضور   م

 ؛شود، زبان در اختيار متكلم و مخاطـب اسـت           كه در حضور دو طرف گفتگو برقرار مي       
 متناوبـاً در مقـام      هك ـ–به همين سبب سوء دريافتِ منظور هر كدام از دو طرف گفتگـو              

وقتي فرسـتندة  . شود  در خلال پرسش و پاسخ رفع مي–گيرند  متكلم و مخاطب قرار مي    
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كنـد، يـا در نظـر دارد     كند و متن را توليد مي پيام در غياب گيرندة پيام با وي گفتگو مي       
كند كـه     راوي بخواند، يا متن را توليد مي       كه متن را در حضور مخاطبان فرضي، خود يا        

  . بان فرضي يا غيرفرضيِ او در غياب وي بخوانندمخاط
در دورة كلاسيك كه مخاطبانِ باسواد محدود بودند و تكثير اثر به صورت گـسترده               

 متن را بـا ايـن فـرض كـه آن را بـراي گروهـي       ،و سريع ممكن نبود، شاعر يا نويسنده   
 ، معاصـر   امـا در دوران    ؛كـرد   خوانـد، توليـد مـي       خاص از مخاطبان، خود يا ديگري مي      

نويسنده يا شـاعر، مـتن را بـا ايـن فـرض كـه خواننـدگان، خـود آن را در غيـاب وي                    
همين فرض يكي از عوامل حـاكم بـر توليـد مـتن اسـت كـه                 . كند  خوانند توليد مي    مي
شنود، با گفتار و آواهـا        وقتي مخاطب متن را مي    . تواند بر شيوة بيانِ اثر، تأثير بگذارد        مي
كـه وقتـي     كنـد؛ در حـالي       تأمل بر متن را بسيار محـدود مـي         كار دارد كه فرصت    و سر

خواند، فرصـت تأمـل       هاي ديداري در صورت نوشتاري مي       مخاطب متن را از راه نشانه     
هاي آوايي با مدلولشان كوتـاه        از طرف ديگر فاصلة ميان نشانه     . بر متن بسيار فراخ است    

وشتاري با مدلولشان بلنـدتر و  هاي مكتوب و ن  ميان نشانه   ست و فاصلة   ا اي  مرحله و يك 
هاي نوشتاري جانشين اشياء نيستند، جانشين آواها يا جانـشينِ            نشانه. ست ا اي  دومرحله

بنابراين اگر افلاطون ادبيات را تقليدِ تقليد از حقـايق          . ها يا اشياء هستند     وللجانشين مد 
بيعي بود كه نوشـتار را       ط ،)52: 1366ديچز،   (شمرد  ارزش مي   و در نتيجه بي   ) ها  ايده   مثُل،(

هم كه جانشينِ جانشينِ طبيعت بود، از گفتار فروتر بشمرد تا آنجا كه ترجيح گفتار بـر                 
: 1989رو،  ااتكينـز، و م ـ   (شـد     نوشتار، نظرية  غالب فلاسفه در دورة كلاسيك محسوب مي         

 ـ  و اولـي ر    ،تر از نوشـتار    كه در تفكر فلسفي در ايران نيز گفتار را شريف          چنان). 139 ه ا ب
  21.اند منزلة جسم دانستهه منزلة روح و دومي را ب

اي بـراي انتقـال       پنداشـتند، وسـيله     طور كه در دورة كلاسـيك مـي        اگر زبان را همان   
، گفتـار   ااي با سلسله مراتبِ معن      توان زبان را پديده      به حساب آوريم، مي    امعرفت يا معن  

نـد كـه بـه منزلـة اصـل و           يمعناگفتار و نوشتار مراتب تنـزل       . و نوشتار به حساب آورد    
هاي صوري قابل احساس به وسـيلة يكـي از حـواس                 كه فاقد جنبه   امعن. حقيقت است 

 صورت محـسوس و شـنيداري       ،يِ زبان يهاي آوا   شد، با تنزل در صورت نشانه       تلقي مي 
 حضورش مشروط به حضور مـتكلم و مخاطـب          ،كند كه اين صورت محسوس      پيدا مي 

هـا تبـديل بـه صـورت          مرتبة نوشتار، صورت شـنيداري نـشانه      با تنزل گفتار در     . است
شود كه وجودش نه تنها مـشروط بـه حـضور مـتكلم و مخاطـب و تحقـق                     ديداري مي 
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كند   گفتگوي شفاهي ميان آن دو نيست، بلكه در غياب متكلم خاصي كه آن را توليد مي               
 ـبنـابراين تنـزل م    . ماند و از استقلال حضور برخوردار اسـت         نيز باقي مي    در مراتـب    اعن

 آن  دت و تجسم وجود و حـضور پيـدا كـردن          گفتار و نوشتار، نوعي تنزل غيب در شها       
با توجه به اين موضوع كه انـسان بـدون زبـان قـادر بـه انديـشيدن نيـست، آيـا                      . است
بيني قدما را دربارة كيفيت سـاختار عـالم در دورة كلاسـيك، بازتـابي از                  توان جهان   نمي

 و بعـدها بـا اختـراع خـط و           ،هاي آوايي    و نشانه  ا معن :گانة زبان تصور آنان از مراتب دو    
، گفتار و نوشتار دانست؟ مراتب عالم مثُـل         ا معن :گانة زبان   تصويري از مراتب سه    ،نوشته

و طبيعت در افلاطون، و عالم منوك و گيتيك در زردشت، و غيب و شهادت، ملكـوت                 
 و ماده، تجلي    اس و بالاخره معن   و ملك، امر و خلق، لاهوت و ناسوت، معقول و محسو          

 صـوري و   استعدادها و اسماء و صفات حق يـا عـالم جبـروت و متعـالي از هـر جنبـة                
گانة زبـان بـا سلـسله مراتـب          سلسله مراتب سه  . محسوس، در دو مرتبه از هستي است      

طبيعـت بـه    . كنـد    ديگري را تداعي مي    ،ساختار جهان از نظر قدما، شباهت دارد و يكي        
انـد كـه      هاي نوشتاري   نِ كتاب تكويني خدا و اشياء به منزلة كلمات االله يا نشانه           منزلة مت 

 22.انـد   پايـان   در غياب نويسنده در برابر خواننده قرار دارنـد و داراي تعـدد و تنـوع بـي                 
تـوان    طبيعت و كلمات االله صورت محسوس عالم ملكوت يا عالم مثُـل اسـت كـه مـي                 

هـاي گفتـار و مـادة         شياء عالم دانست كه مثِل نشانه      را صورت بدون مادة ا     ها آنكلمات  
 قابل ديدار و ثباتِ شكل نيستند كه دوام داشته باشند و بـه همـين سـبب                  ،ها آنسازندة  

طـور كـه      همـان  ؛هاي نوشـتاري بيـشتر اسـت        ا نشانه ب در مقايسه    ها آندرجة روحانيت   
هـا يـا      يـي نماينـدة مـدلول     هاي آوا   هاي آوايي، و نشانه      نمايندة نشانه  ،هاي ديداري   نشانه

معاني است، عالم طبيعت و اشياء نمايندة عالم مثلُ يا ملكوت، و عالم مثُـل و ملكـوت،              
حذف حـق و در     . اند  نمايندة عالم جبروت و معاني يا استعدادها و صفات و اسماء حق           

نتيجه اسماء و صفات يا معاني، سبب حذف عالم مثُل يا ملكـوت و اسـتقلال وجـود و                   
شود و در نتيجه عالم طبيعت و اشياء آن، به چيزي جـز               ر عالم طبيعت يا ملك مي     حضو

شـوند و بـدين ترتيـب         هاي بدون مدلول مـي      خود دلالت نخواهند داشت و بدل به دال       
 ـ          . شود   تهي مي  امتن جهان از معن    ه حذف حق از قلمرو انديشة بشر كه در فلسفة غرب ب

رد، در سلـسله مراتـب زبـان نيـز گـويي            خصوص از نيچه به بعد بياني صريح پيـدا ك ـ         
وقتـي  .  مقدم و مسلط بر آن تهـي كـرد  ،منعكس گشت و متن نوشتار را از معنايي معين  

 تـرين   يينشود، طبيعت و نوشتار كـه در پـا           و سلسله مراتب زبان و عالم متزلزل مي        امعن
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 خود  شدند،  سلسله مراتب عالم و زبان بودند و محصول سلسله مراتب بالاتر شمرده مي            
 تلقـي   هـا  آن لشوند كـه سلـسله مراتـب بـالاتر محـصو            تبديل به سرچشمه و اصل مي     

ين نظرگاه تأمل در حضور و وجود طبيعت است كه مراتـب بـالاتر را                ا از. خواهند شد 
آنكه اين مراتـب، شخـصيتي و وجـودي مقـدم بـر               بي ،تواند وارد انديشة بشري كند      مي

كـه نوشـتار نيـز اسـتقلال وجـود و             همچنـان  .طبيعت و مستقل از طبيعت داشته باشند      
توانـد در      و سلسله مراتب بالاتر از خود را مي        اكند و همان است كه معن       حضور پيدا مي  

به ايـن ترتيـب خـروج از دورة كلاسـيك بـه             . نتيجة تأمل خوانندگان بر متن توليد كند      
ن زبـان و     واژگونه شدن سلسله مراتب عالم و زبان، و اصل و منـشأ قـرار گـرفت                يامعن

  ،در چنين وضعي كه سود و زيان آن در زنـدگي بـشر جـاي بحـث دارد                 . طبيعت است 
 در تفكـر دورة كلاسـيك از قبيـل          رهاي متناظ   ترجيح گفتار بر نوشتار نيز مثل همة زوج       

وارونـه     زبان و امثال آن    / اجسم، معن /  روح ،شهادت/  غيب ،رعيت/ انسان، سلطان / خدا
 براي شكستن سلطة    23كوشش دريدا . گردد  ر بر گفتار بدل مي    شود و به ترجيح نوشتا      مي

بـه نظـر او ناشـي از غلبـة          عكـس آن    كه  - و ترجيح نوشتار بر گفتار     24سنت آوامحوري 
 بر حسب نوشتار و     ا و بررسي زبان و معن     -متافيزيك حضور در تفكر سنتي غرب است      

ايي چنـين وضـعي در       پيشنهاد كرده بود از راه گفتـار، نتيجـة پيـد           25كه سوسور  نه چنان 
 28 هايـدگر 27، نيچـه 26ل، گروهي از فلاسفه مانند هگدريدادوران معاصر بود كه پيش از    

همان، (  فرويد، حضورش را حس كرده بودند      ، و همچنين روانشناس مشهور    29و هوسرل 
 گفتار بر نوشتار انعكاس متافيزيك حضور است كـه  ة دريدا عقيده داشت غلب  .)138-140

اسي نوشتار را با توجه بـه گفتـار در          نشنز افلاطون به بعد فلسفه و زبا      سبب شده است ا   
تابعِ گفتار بـودنِ نوشـتار      » دورة زبانشناسي عمومي  «سوسور در   . مرتبة ثانوي قرار دهند   

به نظر دريدا تاريخ متافيزيـك غـرب        . را مطابق با سنت كامل فرهنگي غرب تكرار كرد        
ه منزلة حـضور، در كـل مفهـوم كلمـه شـكل             مثل تاريخ غرب، بر مبناي تعيين هستي ب       

هاي محدود كه     فرض اي پيش   دريدا عقيده دارد كه فلسفة غرب از مجموعه       . گرفته است 
دريدا ايـن   . فهميدنِ سخن فراهم آمده، تكامل پيدا كرده است       / بنابر تصور غلطِ شنيدن     

يح كلمـة    تأكيد بـر تـرج     ايدهد كه به معن     نام مي » آوامحوري«ها را     رضف  مجموعة پيش 
 ـ             در صـورت گفتـار      املفوظ بر كلمة مكتوب و تصور نادرستِ حضورِ كاملِ واحـدِ معن

  .)139همان، ( است
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شود، آوامحوري و ترجيح گفتار بر نوشتار تلويحاً اعتقاد به امكـان              كه ديده مي   چنان
در اي با توجه بـه اينكـه     چنين عقيده.  از طريق زبان گفتاري در بردارد    ا را بيان كامل معن  

 كـه توانـايي خوانـدن مـتن را داشـته            –گذشته به سبب محدود بودن مخاطبانِ باسـواد         
 و محدوديتِ بسيارِ تكثيـر مـتن، ارتبـاط كلامـي بيـشتر از راه گفـتن و شـنيدن                     -باشند

  . نمايد  طبيعي مي،گرفته است صورت مي
بـراي  ي واحدي از طريق زبـان       اانديشة ترجيح نوشتار بر گفتار و ترديد در فهم معن         

غلبة ارتبـاط     همگاني شدن توانايي خواندن و     ،همگان، به دنبال امكان تسريعِ تكثيرِ متن      
وقتي نويسنده يا شاعر مـتن را       . دم در دوران معاصر، پديد آ     يكلامي نوشتاري بر گفتار   

كند و از پيش آگاه اسـت كـه نوشـتة او را نـه تنهـا                   در غياب مخاطبان فرضي توليد مي     
خواننـد، عمـلاً مـتن را         بلكه مخاطبان بسيار ديگري در غياب او مي       مخاطبان فرضي او،    

آورد كـه بـا بافـت حـاكم در گذشـته       در شرايطي از بافت حاكم بر توليد متن، پديد مي  
 اجتماعي و فرهنگي خاص، هم خـود        ، نوين با شرايط سياسي     وضع. تفاوت بسيار دارد  

ي حاكم بر توليد و قرائت متن       نسبت به گذشته تغيير كرده است و هم ديگر عوامل اصل          
 كـه كـلام را بـه سـبب مقاصـد            –ايـن تـأثير بـر شـعر       . را تحت تأثير قـرار داده اسـت       

  .  تأثير بيشتري بر جا نهاده است–كند شناسانه به نحوي متفاوت با نثر تركيب مي زيبايي
 شـامل عوامـل     ،توان در هـر عـصري       عوامل مهم حاكم بر توليد و قرائت متن را مي         

  : ر دانستمهم زي
   ؛ياسي و اجتماعيساوضاع . 1
   ؛ميراث و سنت ادبي و فرهنگي. 2
   ؛ پيام يا متكلم فرستندة. 3
   .گيرندة پيام يا مخاطب. 4

اوضــاع سياســي و اجتمــاعي در دورة كلاســيك شــعر فارســي بــه ســبب خــصلت 
شـد و هـم ميـراث و          ستيز خود، هم مانع ظهور شخصيت فردي مـي         استبدادي و آزادي  

هـا و     اين منع و حفظ به استقرار فرهنگي عمومي و عـادت          . كرد  دبي را حفظ مي   سنت ا 
هاي ادبـي و نيـز        رساند و به تكرار معاني و صورت        رفتارهاي مشابه در جامعه ياري مي     

  . كرد معنايي شعر كمك مي داري يا تك احفظ عنصر معن
و بـيش   سـرود كـه از پـيش، كـم            شاعر دورة كلاسيك، شعر را براي مخاطباني مـي        

شناخت و با حد انتظار و توقع آنـان            را مي  ها آنفرهنگ عمومي و ميزان دانش و اطلاع        
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صايد مدحي، مخاطبانش گروه درباريان اهل فضل؛ مخاطبان حماسـه     ق. از شعر آشنا بود   
 ـ            خـصوص شـعر    ه  بالقوه همة مردمان با مراتب مختلف فضل؛ مخاطبان شعر تعليمـي ب

 عادي و مخاطبان غزل، معشوق و دوستان اهل دل شـاعر            اخلاقي و پندآميز بيشتر مردم    
كـرد     گفتگو مي  ،اي در غياب مخاطبان هنگام توليد متن        شاعر با هر گروه به گونه     . بودند

و به اين نكته نيز از پيش واقف بود كه مخاطبان فرضي او غالبـاً ارتبـاطي شـنيداري بـا        
اگر با توجه بـه     . حدود است او خواهند داشت و فرصت تأمل در شعر براي آنان م           شعر

: 1361كـوب،   زريـن (  به شـعر فارسـي بنگـريم       ،بندي شعر از نگاه افلاطون و ارسطو        تقسيم
توانيم شعر فارسي را به طور كلي بـه سـه     مي،)261: 1373 30،ولك، و وارن  : ك.ن؛  276 -275

بنـدي بـه جـاي شـعر          در اين تقـسيم   . نوع اصلي حماسي، تعليمي و غنايي تقسيم كنيم       
ايم كـه از      ايم، شعر تعليمي را گذاشته      مايشي كه در دورة كلاسيك با آن آشنايي نداشته        ن

هـر  . بيني شاعر است، با شعر نمايشي مـشابهت دارد          جهت منظورِ گوينده كه بيانِ جهان     
اند، از نظر زمينة معنايي با هم اخـتلاف   يك از اين سه نوع كه خود شامل اقسام مختلف      

در شـعر تعليمـي     .  بيرون از ذهن شاعر از پيش وجود دارد        امعندر شعر حماسي    . دارند
در شعر غنايي  .  بيرون از ذهن شاعر و بخشي در ذهن شاعر موجود است           ابخشي از معن  

 در ذهن شـاعر بـالقوه       اكه مبتني بر بيان احساسات و عواطف شخصي شاعر است، معن          
كنـد     فعليت پيدا مي   تدريجه  موجود است و در جريان توليد و خلاقيت شعر است كه ب           

كه شعر حماسي مبتني بر عين و شعر غنـايي            به عبارت ديگر در حالي    . شود  و نوشته مي  
: 1383احمـدي، ( مبتني بر ذهن است، شعر تعليمي هم بر عين و هم بـر ذهـن تكيـه دارد                 

112(.  

بندي شعر در يونان قديم هم زمينة معنايي شعر طـرف توجـه قـرار                 اينكه در تقسيم  
  و هم شيوة ارائة لفظ به مخاطب در حضور وي و از راه ارتبـاط شـنيداري                 گرفته است 

 ـ                 )295: 1377 31،فراي( داري يـا   ا، هم به شنيداري بـودن هنـر شـعر در قـديم، هـم بـه معن
  . معنايي شعر كلاسيك و هم به تأثير مخاطب بر شيوة بيان شعر اشاره دارد تك

يوة بيـان شـعر يـا گفتگـوي         بدين ترتيب سرشت معنايي شعر، و گروه مخاطبان، ش        
شاعر با مخاطب را از طريق متن، و گفتگوي مخاطب با شاعر يا متكلم را از طريق متن                  

خصوص حماسة ملـي در دورة كلاسـيك كـه           همخاطبان شعر حماسي، ب   . كرد  تعيين مي 
زيـرا  ؛  كـرد، همـة مـردم بودنـد         فرهنگ عمومي غالب مجال بروز فرديت را محدود مي        

 ـ   ها و قرن    كه برساختة مردم در طول نسل     موضوع حماسة ملي     خـصوص در   ه  هاست، ب
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. گيـرد    مورد توجه قرار مـي     ،آيد  شرايطي كه حس ملي آگاه و ناآگاه در همگان پديد مي          
بايست نيـروي ارادة      گستردگي و تنوع مخاطبان و سرشت موضوع شعر حماسي كه مي          

ا گفتگو را به جهتـي هـدايت        مخاطبان را برانگيزد و آنان را به هيجان آورد، شيوة بيان ي           
 متن بـه    اي مانع و كمترين پرسش را در راه فهم و درك معن            و كند كه كمترين تعقيد     مي

 زيرا انصراف خاطر مخاطب از اصل موضوع سبب تقليـل هيجـان عـاطفي             ؛وجود آورد 
انـد، گفتگـوي      د مدحي كه مخاطبانِ آن درباريانِ اهـل فـضل         يدر قصا . شود  مخاطب مي 

كند كه مدح را      بان و مخاطبان با شاعر، برعكس حماسه در جهتي سير مي          شاعر با مخاط  
عرصة هنرنمـايي و اظهـار فـضل شـاعر و وسـيلة رضـاي خـاطر حاصـل از تفـاخر و                     

 ،بدين ترتيب مدح با زبان متكلفانه و انواع تعقيدهاي زبـاني          . فروشي مخاطبان كند    فضل
هـاي متعـددي      گيختن پرسـش  بـه بـران     علمي خود، براي مخاطبان عادي منجر       و بلاغي

آنچه در شعر كلاسيك غيرعرفـاني،      . گردد  شود كه مانع گفتگوي مخاطبان با متن مي         مي
 ـ    ،كنـد   كار گفتگوي مخاطب با متن را دشـوار مـي           سـطح علمـي و      ات ناشـي از اختلاف
آور شدن شعر براي مخاطـب نيـز از           كه ملال  فرهنگي ميان مخاطب و شاعر است؛ چنان      

آمـد كـه مخـاطبي غيـر از      اين هر دو حال زماني پيش مـي . گيرد  ميهمين اختلاف مايه  
  .  شعر را بخواند،مخاطب فرضيِ شاعر

گفتگوي شاعر و نويسنده با مخاطب فرضي از طريق متن شعر، براساس اطلاعـاتي              
داننـد بـه پـيش        دانند و اطلاعـاتي كـه نمـي         كند، مخاطبان فرضي او مي      كه او فرض مي   

كند مخاطبان فرضي او      متكلم با استفاده از اطلاعاتي كه فرض مي       شاعر در مقام    . رود  مي
. كنـد   دانند، به آنـان عرضـه مـي         كند مخاطبان او نمي     دانند، اطلاعاتي را كه فرض مي       مي

هـاي فرضـي      شاعر هنگام توليد شعر و گفتگوي با مخاطب از طريق مـتن، بـه پرسـش               
ات جديـدي كـه مـتكلم بـه         اطلاع ـ. دهد  مخاطب براساس اطلاعات دانستة او پاسخ مي      

گـردد    دهد به محض بيان شدن، خود تبديل به اطلاعات معلوم و دانسته مي              مخاطب مي 
بنـابراين گفتگـو جريـان      . سـازد   و راه را براي اطلاع اطلاعات جديد بعدي همـوار مـي           

  و نامعلوم به اطلاعات كهنه و معلوم براي مخاطب اسـت           مستمر تبديل اطلاعات جديدِ   
 اگر متكلم در ارزيابي اطلاعات مخاطب فرضي خود دچار اشـتباه            .)50: 1994كوك،    گاي(

متن براي مخاطب وقتـي     . كند  آور يا غيرقابل ادراك مي      شود، متن را براي مخاطب ملال     
شود كه متكلم اطلاعات معلـوم و دانـستة مخاطـب را نـامعلوم و ندانـسته                   آور مي    لملا

ه مـتكلم اطلاعـات نـامعلوم و نادانـستة          گـردد ك ـ    فرض كند و وقتي غيرقابل ادراك مي      



       1شمارة/ 1 سال                                                                                          20

 بلاغـت در مفهـوم قـديمي و سـنتي آن            .)جا  همان( دانسته تلقي كند   مخاطب را معلوم و   
  . چيزي جز همين گفتگوي متكلم با مخاطب به اقتضاي اطلاعات وي نبود

طـاب، تعريـف   خقدما بلاغت را عبارت از كيفيت مطابقت كلام بـا مقتـضاي حـال            
ين كلام بليغ كلامي بود كه متكلم آن را متناسب با حـال مخاطـب بيـان                 بنابرا. كردند  مي
اي نفـساني بـر       شد كه به سبب كسب ملكه       كرد و متكلم بليغ نيز به متكلمي گفته مي          مي

حال مخاطب يا حال خطـاب يـا        . تأليف كلام مطابق با اقتضاي حال مخاطب قادر باشد        
اي خـاص ايـراد كنـد و          مش را به شـيوه    ت تا كلا  شدا  مقام، امري بود كه متكلم را وامي      

منظور از مقتضاي حال يا اعتبار مناسب، طرز بيان خاصي بود كه سخن به آن طرز ايراد                 
شد و ايراد كلام به صورت اطناب، ايجاز يا مساوات مطابقت كلام با مقتـضال حـال                   مي
   ).34-32: 1398هاشمي، ( بود

يوه و كيفيـت بيـان سـخن را         كه پيداست در بلاغت سنتي حال خطاب كـه ش ـ          چنان
كرد، در واقع همان ميزان اطلاعات مخاطب و مراتـب هوشـياري و دانـايي او              تعيين مي 

 ناشـي از  ، يا مساوات و به تأكيـد يـا عـدم تأكيـد گفـتن     ، يا اطناب ،سخن به ايجاز  . بود
بنابراين متكلم بليغ، متكلمي بود كه هم حال مخاطـب، يعنـي            . همين حال مخاطب بود   

اطلاعات و هـوش او را درسـت تـشخيص دهـد و هـم بتوانـد بـه اقتـضاي آن                      ميزان  
بايـست    در بلاغت قديم علمي كه مي     . تشخيص و مناسب با آن، با مخاطب سخن گويد        

  . اين توانايي دوگانه را به متكلم بياموزد، علم معاني بود
 بـر   اولاً بافـت حـاكم  ،شود كه در بلاغـت قـديم   با توجه به آنچه گفتيم ملاحظه مي   

توليد متن محدود به حال مخاطب، و حال مخاطب هم محدود به ميزان هوش و دانش                
رود   در علم معاني نه دربارة كيفيت تشخيص و ارزيابي اين حال سخن مي            . گرديد  او مي 

دهد كه از نظر علماي بلاغت         اين وضع نشان مي    .و نه دربارة بافت حاكم بر قرائت متن       
خيص و ارزيابي حال مخاطب از طـرف مـتكلم در ميـان             بايست اولاً مشكلي در تش      مي

 تأثيري در كيفيـت شـيوة بيـان از          ، متن  توليد و قرائت   نباشد، ثانياً عوامل ديگر حاكم بر     
  .  متن از جانب مخاطب نداشته باشدايجانب متكلم، و فهم معن

رسد ناشي از عامل اوضاع سياسي و اجتمـاعي و كيفيـت              چنين تصوري به  نظر مي     
استقرار سنت ديرپاي تقريباً بدون تغيير و تحول        . ط ميان فرستنده و گيرندة پيام بود      ارتبا

شاعري و ميراث ادبي حاصل از اين سنت كه هم شـاعر و هـم مخاطـب را در حـصار                     
و ظهـور شخـصيت فـردي در         هاي يكسان اسير كرده بود، و عـدم امكـان بـروز             عادت
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شـد    داري ميان شاعر و مخاطب سبب مـي       هاي سياسي حاكم و نيز غلبة ارتباط شني         نظام
تـأثير كنـد كـه        كه تأثير عوامل ديگر را در بافت حاكم بر توليد و قرائت متن چندان بي              

ها و معاني در شعر كلاسيك ناشي از استمرار و ثبـات              تكرار صورت . نديده گرفته شود  
كن به همين سبب سه ر    . اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگ عمومي حاصل از آن بود          

 ـ      ، يعني صورت و قالب محدود و از پيش معـين          ،اصلي شعر كلاسيك     ه و زبـان ادبـي ب
رغـم تغييـرات و نوسـانات         معنـايي، علـي    داري يا تـك     اركن معن و  تدريج پرورده شده،    

  .)16: 1377پورنامداريان، : ك.ن( جزئي و سطحي، در تمام دورة كلاسيك ثابت ماند
بيني خاص شاعران عارف كه       سبب جهان خصوص غزل عرفاني به     ه  شعر عرفاني، ب  

گريز عرفاني، نخستين تجـدد در شـعر         هاي عادت    و تجربه  ،بيني حاكم بود    خلاف جهان 
خصوص تحت تـأثير نبـوغ و اسـتقلال شخـصيت شـاعراني              هكلاسيك فارسي بود كه ب    

چون مولوي  و حافظ به شكفتگي رسيد و سپس خود تبديل به سنتي ديگـر شـد و در                    
كنيم، چكيدة سخنان همـة   قدما دربارة شعر تأمل ميي وقتي در آرا. يدتدرغلدايرة تكرار  

  از طريق زباني جـذاب و شـورانگيز اسـت          ا اين است كه شعر ابلاغ معرفت يا معن        ها ن آ
بنابراين آنچه شعر را از      .)42: 1348؛ نظامي عروضي،    453 و   44،  450-445  :]تا  بي[ قيس رازي، (

از . كرد  اي غير از نثر تركيب مي       ة بيان بود كه زبان را به گونه       كرد، همين شيو    نثر جدا مي  
 وزن و   ،ترين آن   ساخت، برجسته   ميان انواع شگردهايي كه زبان شعر را از نثر متمايز مي          

شاعران عارف اگرچه سـنت     . هاي بلاغي بود    قافيه و بعد صنايع لفظي و معنوي يا جنبه        
 شـعر   همچـون الـب ادبـي، سخنـشان را        و مقررات صوري شعر را پذيرفتند تا عادت غ        

معنـايي شـعر و عنـصر        داري يا تك    اجلوه دهد و توجه مخاطبان را جلب كند، ركن معن         
هايش كـاملاً    غزلبه وسيلة مولوي در بعضي از       خصوص  ه  ب كه بعدها    -ابلاغ معرفت را  

  . هاي حاكم متزلزل كردند  در مقايسه با عادت-از ميان رفت
 دورة كلاسيك مورد توجه بود گذشته از دستور زبان كه در            آنچه در مطالعة زبان در    

منطـق مطالعـة انـواع      .  بـود  32تفكر فلسفي دربارة زبان چندان اهميتـي نداشـت، منطـق          
شـود،    معنايي را فارغ از زمان و مكان و اوضاع و احوالي كه سـخن در آن ايـراد مـي                     بي

 مكـان و اوضـاع و احـوال         مطالعـة زمـان و    دار    عهده 33كه بلاغت  درحالي. برعهده دارد 
افـت  بآن را    -طور كه قبلاً متـذكر شـديم       همان –توان    حاكم بر ايراد سخن است كه مي      

كه همان حـال    - دهندة اين بافت   قدما از ميان عناصر تشكيل    . حاكم بر توليد سخن ناميد    
 تنها به حال مخاطب و ميزان هوش و دانش او توجه داشتند تا مبادا انتقال                -خطاب بود 
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 ـ        به مخاطب و گفتگوي وي با متن دچار مانع يا سبب بي            انمع  اتوجهي مخاطـب بـه معن
به اين ترتيب حتي بلاغت هم كه در دورة كلاسيك در شـعر منـزوي شـده بـود،                   . شود

. رساني سخن را تـضمين كنـد      ابايست اصل معن    غيرمستقيم در خدمت منطق بود كه مي      
 نفـع بلاغـت بـر هـم زد، بـه دنبـال              عاملي كه اين وضع و غلبة منطق بر بلاغت را بـه           

گسترش تدريجي باسوادان، فن تكثير و چاپ، حاكميت نظام سياسي و اجتماعي تازه با              
نظم نوين، و فراخ شدن مجال ظهور فرديت و غلبة ارتباط كلامي نوشتاري بـر ارتبـاط                 

  . گفتاري، پديد آمد
ن و  اين شرايط جديد سبب شـد فاصـلة ميـان شخـصيت فـردي شـاعر و مخاطبـا                  

 ناشـي از ثبـات اوضـاع        مخاطبان با يكديگر به سبب رها شدن از جبر فرهنگ عمـوميِ           
گر عميـق شـود، خوانـدن مـتن در غيـاب نويـسنده و شـاعر                   سياسي و اجتماعي سلطه   

بينـي    صورت گيرد و عملاً پيوند ميان صاحب اثر و مخاطبان او بگسلد و در نتيجه پيش               
. كنندة اثر تا حد بسيار زيادي ناممكن گردد         توليدحال مخاطبان و ميزان دانش آنان براي        

شـناخت و تحـت تـأثير          فارغ از مخاطبـاني كـه نمـي        ،شاعر بنابر شخصيت فردي خود    
كـرد و خواننـدگان نيـز بنـابر           ساخت با خـود گفتگـو مـي         هايي كه او را متأثر مي         انگيزه

ميـراث و   . ردندك  شناختند، گفتگو مي    شخصيت فردي خود با متني كه گويندة آن را نمي         
هاي ذهني شاعر و مخاطبـان        توانست افق   سنت ادبي و دانش و فرهنگ محدودي كه مي        

دانـش و فرهنـگ متنـوع و        . را به هم نزديك كنـد، اقتـدار خـود را از دسـت داده بـود                
توانــست از بخــشي از آن برخــوردار شــود، روز بــه روز  اي كــه هــركس مــي  گــسترده
از زمان و مكان و اوضاع و احوال حـاكم بـر مـتن يـا                منطق كه فارغ    . شد  تر مي   گسترده

معنايي و انتقال درست نيت متكلم را به مخاطب برعهـده داشـت، در               بلاغت، حفظ تك  
غلبة بلاغـت بـر منطـق ركـن         . هاي حاكم بر توليد و قرائت متن كمرنگ شد          تنوع بافت 

  . معنايي شعر كلاسيك را دستخوش تزلزل كرد داري يا تك امعن
هاي جديد منطقـي و تـأثير          توجه به بلاغت در كنار نظريه      ،ز قرن نوزدهم  در غرب ا  

 ـ      و  36 و آسـتين   35رويـس 34،فيلـسوفاني چـون پيـرس     .  برجـسته شـد    اآن در زبان و معن
 مطالعة بلاغت را در ارتباط      - تحقيقات فلسفي  – در اثر دوم فلسفي خود       37گنشتاينتوي

كـه مبـاحثي گـسترده دربـارة        -ا  بعضي پيـرس ر   .  قوت بخشيدند  ابا طبيعت زبان و معن    
دانند كـه تأويـل را بـه مثابـة اصـطلاحي               نخستين فيلسوفي مي   -شناسي طرح كرد    نشانه

معـاني در نهايـت برحـسب بافـت          «:مخالف با مفهوم مورد تأكيد قرار داد و اشاره كرد         
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) xviii: 1973دريـدا،   (» .شـوند، قابـل توضـيح اسـت         انساني كه در آن بافـت اظهـار مـي         
 رسـالة منطقـي     –تاين در نظرية جديد خـود بـرخلاف آنچـه در كتـاب اولـش                ويتگنش
 يعني نقـشي كـه در       ،ها آن بلاغي    ي را بر قدرت   باني ز ها  ان گفته بود، اساس بي    –فلسفي
 ـ       .)جا  همان( كنند، دانست   هاي انساني بازي مي     فعاليت  ااتكا بر بلاغت به عنوان اساس معن

 38تر شـد و در سـخن شـعارگونة نرمـان ملكـم      تهدر زبان با نقد دريدا بر هوسرل برجس 
 ـ             «: ردك ـ صراحتي چشمگير پيـدا       ». دارد اتنهـا در جريـان زنـدگي اسـت كـه بيـاني معن

  )xixهمان، (
 با بلاغت يا    اپيوند معن .  و با بلاغت محكم شد     ، با منطق قطع   ابدين ترتيب پيوند معن   

قوه داراي معـاني متعـددي      جريان زندگي كه در شرايط جديد تنوع يافته بود، متن را بال           
 ـ    . كـرد   ساخت كه به وسيلة مخاطبان و شيوة زيست آنان فعليت پيدا مي             ايايـن بـه معن

  . خارج شدن متن از اختيار شاعر و قرار گرفتن آن در اختيار خواننده بود
 هـا  آنانگيخـت كـه پاسـخ     هايي برمـي  گفتگوي خواننده با متن در اين وضع پرسش     

 بلكه نتيجـة تعامـل      ،راجعه به منابع خارج از متن ميسر نبود       برخلاف شعر كلاسيك با م    
ها و ذهنيت خواننده و متن بود كه از ايـن طريـق تأويـل جانـشين                     ميان دانش و تجربه   

  . شد شرح و توضيح متن مي
 ـ ،انداز بنگريم   وقتي به سير شعر فارسي از آغاز تا امروز از اين چشم            طـور كلـي    ه   ب

ش و  رري متن از رودكي تا حـافظ همـواره رو بـه گـست             پذي كنيم كه پرسش    ملاحظه مي 
پـذيري    در شعر حماسي و تعليمي پرسش     . پذيري قطعي رو به كاهش داشته است        پاسخ

  . متن بسيار محدود است
موضوع قصايد حتي وقتي    . كند  پذيري گسترش پيدا مي     در قصايد مدحي اين پرسش    

  آوردن مجـال هنرنمـايي و      مرثيه و زهد است، به سبب خصلت اشرافي قصيده و فراهم          
شرايط سياسي و پسند    . دهد  فروشي براي شاعر، اين خصلت خود را از دست نمي           فضل

توانـد دامنـة تعـدد و تنـوع ايـن             غالب مخاطبان شعر و نيز دانش و اطلاعات شاعر مي         
كـه در قـصايد عهـد سـامانيان، نـسبت بـه دورة               چنان. ها را افزايش دهد     پذيري  پرسش

در دورة غزنويان قصايد فرخي كـه مـدعي         . پذيري محدودتر است    سشغزنويان اين پر  
هـاي كمتـري را        پرسـش  ،فضل نيست، نسبت به عنصري كه درباري و اهل فضل است          

ل وي در شعر عربي و فـضاي علمـي و           كند؛ در شعر منوچهري به سبب توغّ        مطرح مي 
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كنـد و در      هـا افـزايش بيـشتري پيـدا مـي           اشرافي دربار قابوس بن وشمگير اين پرسش      
  . شود قصايد ناصر خسرو، انوري و خاقاني گاهي از جهات متنوع چشمگيرتر مي

هـاي    هاي حاصل از گفتگوي متن با خواننـده بـه حـوزه             در شعر غيرعرفاني پرسش   
در شـعر عرفـاني كـه       . گـردد   معنايي، دستوري، علمي و فرهنگي و بلاغي محـدود مـي          

هـم  م تعليم عرفـاني اسـت و در دو قالـب             عشق و زهد و    ها آنهاي معنايي غالب      زمينه
اني، عرفهاي شعر غير    هايي از نوع پرسش     گيرد، علاوه بر پرسش     غزل و مثنوي شكل مي    

شـود كـه در شـعر     خصوص در غزل بـراي خواننـده مطـرح مـي       ه ب ،اي  هاي تازه   پرسش
در شعر مولوي هم در غزليات و هم در مثنـوي، بـه سـبب               . شود  غيرعرفاني مطرح نمي  

هـاي عمـومي در شـعر         هاي خاص روحي و زيستي مولـوي عـلاوه بـر پرسـش               تجربه
گردد كه در ديگـر       هاي تازه براي خواننده در گفتگوي با متن مطرح مي           عرفاني، پرسش 

  . گردد ندرت مطرح ميه  يا ب،شود شعرهاي عرفاني يا اصلاً مطرح نمي
هاي حاصـل از     در شعر حافظ به سبب تركيب بديع غزل عاشقانه و عارفانه، پرسش           

در بعـضي از    . كنـد   ها تنوع و افزوني پيدا مـي        اي از غزل     باز هم در پاره    ،گفتگوي با متن  
شـود، هـم      هـاي عاشـقانه مطـرح مـي         هاي مربوط بـه غـزل       هاي حافظ هم پرسش     غزل

 تركيـب   ،عـلاوه بـر آن    . هاي خاص غزل مولوي      و هم پرسش   ههاي غزل عارفان    پرسش
انگيـزد كـه ناشـي از ترديـد در            اي برمـي    هاي تـازه    سشغزل عاشقانه و عارفانه خود پر     

عاشقانه يا عارفانه بودن غزل، به سبب عدم اطمينـان ناشـي از نقـصان منـابع معتبـر در                    
اين عدم اطمينان، خواننده را     . عارف يا غيرعارف است   شاعري  شناخت حافظ به عنوان     

 شـراب و مـستي و       هاي مناسب و ملايم معشوق و      هدر مواجهه با معشوق و مدلول واژ      
  . سازد ميخانه و امثال آن مردد مي

طور عـام و در شـعر        ههايي كه در شعر عرفاني ب       كه اشاره كرديم، غالب پرسش     چنان
شود و بعـد در شـعر         مولوي به طور خاص براي خواننده در گفتگوي با متن مطرح مي           

بتـوان پاسـخ    هايي نيست كـه       شود، پرسش   هاي ديگري بر آن افزوده مي       حافظ نيز گونه  
 را در منابع بيرون از متن پيدا كرد و جريان گفتگو با متن را همـوار سـاخت و بـه            ها آن
  . برد  مؤلف است پينيت  كه يگانه و حتمي متنايمعن

 تعقيد مـتن بخـوانيم و سـبب         ،اگر سبب توقف گفتگو با متن را در قصايد متكلفانه         
 ـهاي عارفانـه      توقف گفتگو با متن را در بعضي غزل        هـاي مولـوي و       خـصوص غـزل    هب

ش و اطلاعـات در ميـان       نتوان ناشي از اختلاف سطح دا       حافظ ابهام بناميم، تعقيد را مي     
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 و در نتيجـه     همتكلم و مخاطب دانست و ابهام را ناشي از اختلاف شيوة زيست و تجرب             
  . بيني ميان آن دو جهان

ورت غالـب   كه قصيده ص ـ  - خصوص در دورة اول    هب،  در دورة رواج شعر كلاسيك    
مكان ظهور شخصيت فـردي     اهاي عصر، عدم       به سبب محدوديت قلمرو دانش     -آن بود 

و غلبة فرهنگي عمومي كه ناشي از اوضاع سياسي و اجتماعي حاكم بـود، تنهـا تعقيـد                  
پيشتر اشاره  طور كه     همان .توانست مانع تسهيل گفتگوي خواننده با متن شود         بود كه مي  
اختلاف سطح فرهنگي ميان خواننده و متن از پيش برداشت           رفعشد آن را با       كرديم مي 

 ، اما در عصر ما به سبب تغيير اوضاع سياسي و اجتمـاعي            .و موانع گفتگو را از ميان برد      
وسعت پيدا كردن مجال ظهـور فرديـت، و در نتيجـة عـدم غلبـة فرهنگـي عمـومي و                     

اخـتلاف شـيوة    . سـت  ا شده تعقيد    ابهام جانشينِ  ، و تنوع شيوة زيست و تجربه      ،محدود
تـوان مثـل اخـتلاف        زيست و تجربه را با تنوع بسياري كه در جامعة امـروز دارد، نمـي              

به همين سـبب اسـت      . سطح دانش و فرهنگ محدود در جامعة ديروز از ميان برداشت          
 دنبالـة شـعر مولـوي و    ،انـداز  توان آن را از ايـن چـشم      كه مي -كه شعر نو اصيل فارسي    

پـذير   پذير نيست، بلكه تأويـل  ر كلاسيك غيرعرفاني توضيح  همچون شع  -حافظ دانست 
يافتن مندرجات ذهن خواننده در نتيجة تأمل بر مـتن بـدانيم،           اگر تأويل را فعليت   . است

هـاي ناشـي از آن را بـه اقتـضاي      اي ابهام متن و پرسش ايم هر خواننده  ناچار پذيرفته ه  ب
گويد و يـا بـا مـتن          كند و پاسخ مي     تجربه يا شيوة زيست خود رفع مي       ، استعداد ،دانش

 ناشي از تـسلط مـتكلم بـر    معناييِ ي گذر متن از حصار تك  اكند و اين به معن      گفتگو مي 
 مـتن در اختيـار مخاطـب         چندمعنايي ناشي از قرار گـرفتنِ      كلام و ورود در قلمرو آزادِ     

  . است
رعايت بايست    كرد متكلم چه اصولي را مي       در اين حال بلاغت قدما كه سفارش مي       

آور شـود و نـه غيرقابـل         لكند تا به مقتضاي حال خطاب سخن گويد تـا مـتن نـه مـلا               
دهد؛ چرا كه امروزه نه ارزيابي حال مخاطـب           ادراك، عملاً اهميت خود را از دست مي       

  متكلم است تا بـا معيـار بلاغـت سـخن گفـتن، زمينـة               در اختيار  اممكن است و نه معن    
  . ملال فراهم آيد ت متكلم بيمكان نيل به نيگفتگوي روان مخاطب با متن و ا

 شعر را در غياب خواننده و تحت تأثير بافت حاكم بر توليد شعر كـه                ،امروزه شاعر 
فرديت و احوال عاطفي او در هنگام خلاقيت شعر و عدم شناخت مخاطبان، بخـشي از                

 ـ           شعر را مي   ،اين بافت حاكم است    ت حـاكم   نويسد، و خواننده نيز در غياب شاعر و باف
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بر قرائت شعر كه فرديت و احوال عاطفي او و عدم شناخت شاعر بخشي از اين بافـت                  
هـاي خـود و         اگر خواننده نتواند به ياري دانش و تجربه       . خواند  حاكم است، شعر را مي    

هايي كـه مـتن بـراي او      يا به پرسش،امكانات متن، جريان گفتگو با متن را به پيش ببرد     
 يا به عبارت ديگر متن را تفسير و تأويـل كنـد، مـتن بـراي او                  ،كند پاسخ دهد    طرح مي 

  . آور و غيرقابل ادراك خواهد شد ملال
شود و در گرو تفـسير خواننـده از مـتن              متن از اختيار متكلم خارج مي      ايوقتي معن 

توان از بلاغت متكلم سخن گفت و بهتر است بلاغـت مـتن و                گيرد، ديگر نمي    قرار مي 
در ايـن صـورت     .  مفسر را جانشين بلاغت متن و بلاغت متكلم كنيم         بلاغت خواننده يا  
توان توانايي بالقوة منطق زباني و سـاختاري مـتن در پاسـخ دادن بـه                  بلاغت متن را مي   

هاي متن به اقتضاي بافت حاكم بر قرائـت مـتن و ذهنيـت و احـوال مخاطبـان                     پرسش
هايي كه مـتن       او در كشف پاسخ    دانست و بلاغت خواننده يا مفسر را نيز توانايي بالقوة         

كند به اقتضاي بافت حاكم بر تفسير و اقتضاي منطق زباني و ساختاري مـتن،                 مطرح مي 
  . متني شمرد متني و درون همراه با تأكيد بر صحت تفسير به استناد شواهد برون

هـاي خاصـي بـراي خواننـده          بنابراين اگر قبول كنيم كه هـر مـتن شـعري پرسـش            
كند و نـه   ها را كم و زياد مي  اختلاف دانش خوانندگان تنها تعداد پرسش     انگيزد كه   برمي

هـاي    هـاي مختلـف بـه پرسـش         بايست نتيجه گرفت كه پاسـخ       ها را، مي    ماهيت پرسش 
يكسان ناشي از اختلاف شخصيت فردي و احوال خوانندگان هنگام قرائت مـتن اسـت               

  . افت حاكم بر قرائت متن استبكه اين دو، بخشي از 
توجه به آنچه گفتيم، تعدد و تنوع تأويل را به سبب بافت حاكم بـر قرائـت مـتن                   با  

 اما هر تأويل يا تفسيري تا آنجا پـذيرفتني اسـت كـه منطـق زبـاني و                   ؛توان پذيرفت   مي
صحت اين پذيرش را دقـت و دانـش مفـسر اسـت كـه از                . ساختاري متن آن را بپذيرد    

ديگـر فرهنـگ محـدود و عمـومي عهـد           كه  -هاي گستردة بيرون از متن      طريق اندوخته 
  . تواند تأكيد كند متني مي ها و روابط درون  و مجموعة نشاني-كلاسيك نيست

شعر امروز ايران دنبالة شعر كلاسيك غيرعرفاني و مبتني بر بلاغت متكلم            بخشي از   
گفتگو با اين شعرها براي خوانندگان غالباً آسـان اسـت و خوانـدن              . معنايي است  و تك 

 بـه   ،هـاي آشناسـت     ها و تجربـه     شناختي سريعي را كه ناشي از عادت       لذت زيبايي  ها آن
 را در مقامي برزخـي ميـان        ها آنتوان    بخش ديگري از شعرها كه مي     . بخشد  خواننده مي 

دانست، شعرهايي اسـت كـه       -كنيم  كه به آن اشاره مي    -شعر كهن و شعرهاي نوع سوم       
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گفتگو با ايـن شـعرها غالبـاً بـا تأمـل        . ذيردپ   يك تفسير را مي    فقط اما   ،تفسيرپذير است 
شـناختي حاصـل از ايـن شـعرها          لـذت زيبـايي   . شـود   بيشتر خواننده بر متن ممكن مي     

هاي مطرح در اين شعرها نسبت به گروه اول ناآشناتر و تا حـدي                تجربه. پايدارتر است 
 شـعر   مقام اين شعرها در شعر نو امروز، مثل مقـام غـزل عرفـاني در              . ستيز است   عادت

  . كلاسيك است
گروه سوم از شعرهاي امروز همان مقامي را در شـعر امـروز دارنـد كـه بخـشي از                    

پـذير اسـت و تفـسيرها و          ايـن شـعرها تأويـل     . هاي مولوي و حافظ در شعر كهن        غزل
لـذت بـردن از ايـن    . تر است، با هم اختلاف دارند ها جدا از آنكه كدام قابل قبول       تأويل

ست كه منطق زباني و ساختاري شعر آن را          ا اي  كننده و تأويل قانع  شعرها در گرو تفسير     
هـا هـم محتـاج        يافتن پاسخ پرسش  . گفتگو با اين شعرها به آساني ميسر نيست       . بپذيرد

 تأكيد  ةستيزي اين شعرها كه در نتيج      عادت. تأمل زياد و هم دقت و دانش فراوان است        
شـناختي از آن را       از لذت زيبـايي   شدن    وظ  ظشود، مجال مح    بيشتر بر فرديت حاصل مي    

تـوان حكـم    دشواري مـي ه ب. تر كند و دايرة مخاطبان آن را نيز بسيار تنگ بسيار تنگ مي  
كرد كه تنگ شدن باب گفتگو در اين شعرها ناشي از عدم بلاغت متن اسـت يـا عـدم                    

شـود،   رغم نيازي كه به تأويل ايـن شـعرها احـساس مـي       متأسفانه علي  .بلاغت خواننده 
بينيم كـه كـاملاً بـا منطـق      ندرت تأويلي ميه هايي يا بسيار نادر است و يا ب      ين تأويل چن

هاي كمتـري را      ست كه پرسش  ها  آنهاي بهتر     تأويل. زباني و ساختاري متن موافق باشد     
كيـد  أ با منطق زباني شعر كمتر، و شواهد ت  ها آنگذارند يا عدم سازگاري       بدون پاسخ مي  

 كلياتي  ،ست كه فارغ از متن    يي ا ها آننيز   ها  ين تفسير و تأويل   تفسير بيشتر است و بدتر    
. گيرنـد   هـا را نديـده مـي        تـرين پرسـش      و اصـلي   كنند  عرضه مي توأم با تحسين از متن      

 بلكه خـود شـاعران نيـز پاسـخ          ،نه تنها ناقدان  گاهي هم   هاي خواننده از متن را        پرسش
  . توانند گفت نمي

.  يكي ديگـر   »م ابري است  ا  انهخ«شعر  . رهاستيكي از اين شع   » ري را «شعر مشهور   
به ايـن شـعر نيمـا نگـاه         ها و بلاغت مخاطب اكنون        براي آشنايي با اين پرسش و پاسخ      

  : كنيد
  م ابري است ا انهخ

  يكسره روي زمين ابري است با آن 
  از فراز گردنه، خرد و خراب و مست 
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  . پيچد باد مي
  يكسره دنيا خراب از اوست 

  و حواس من 
   از ره كجايي؟ رست دو زن كه تو را آواي ني برده ني يآ

  م ابري است اما ا انهخ
  . ست ابر بارانش گرفته

  در خيال روزهاي روشنم كز دست رفتندم 
  من به روي آفتابم 

  برم در ساحت دريا نظاره  مي
  و همه دنيا خراب و خرد از باد است، 

   ابراندود نوازد ني در اين دنياي زن كه دايم مي و به ره ني
  . پيش راه خود را دارد اندر

توان   مي. آيد، بسيار است    هايي كه براي خواننده با خواندن اين شعر پيش مي           پرسش
  : هايي از آن اشاره كرد به نمونه

   »؟م ابري استا انهخ«: گفته است» م ابري استا انهآسمان خ«چرا شاعر به جاي . 1
  ؟ة من ابري استن خاندچرا همة روي جهان با ابري بو. 2
ي حقيقـي خـود را دارنـد؟        اپيچد؟ آيا فراز گردنه و باد معن        چرا باد از فراز گردنه مي     . 3

   چيست؟ ها آني مجازي اي مجازي دارند، معنااگر معن
  چرا دنيا از اين باد يكسره خراب است؟ . 4
  چرا حواس شاعر از اين باد خراب است؟ . 5
  دهد؟  زن را مورد خطاب قرار مي اگهان نيها ن چرا شاعر بعد از اين مصراع. 6
  زن كيست و حضورش در اين بخش شعر ناشي از چه مناسبتي است؟  ني. 7
  او را كجا برده است؟ دور از كدام راه؟  زن آواي ني. 8
  اما ابر بارانش گرفته، كنايه از چيست؟ . 9

  ي حقيقي دارند؟ اآفتاب و دريا در بخش دوم شعر آيا معن. 10
  كند؟  ا شاعر براي ديدن روي آفتابش به دريا نظاره ميچر. 11
  براي باد ذكر شده است؟ » خرد و خراب و مست «دچرا در قسمت اول شعر، قي. 12
   ؟از باد دانسته شده است» خراب و خرد«چرا در قسمت دوم شعر همة دنيا . 13
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هـاي بـالا      زن در انتهاي شعر براي چيست و چه ربطي بـا مـصراع             ظهور دوبارة ني  . 14
  دارد؟ 

  نوازد؟  زن چرا در اين دنياي ابراندود دايم ني مي ني. 15
  ماً آن را در پيش دارد؟ يزن كدام راه است كه او دا راه ني. 16

 هـا  آن خواننده را وادار به پرسـيدن        ،هايي است كه بافت شعر      اين تعدادي از پرسش   
يم بر اين شـعر نوشـته اسـت،         در تفسيري كه يكي از منتقدان در سه صفحه و ن          . كند  مي

شود كه اين شعر      شود، فقط تأكيد مي     ها پاسخ گفته نمي     يك از اين پرسش    تقريباً به هيچ  
از فراز گردنه، خرد و خـراب و        «مثلاً دربارة   . انگيز است   بسيار صميمي، ساده و شگفت    

  :  نوشته است،»و حواس من/ يكسره دنيا خراب از اوست/ پيچد باد مي/ مست
خرد و خراب و مست و اگر دنيا خراب است،          : پيچد، با آن صفات گويا       مي  ز گردنه بادي ا 

 حواس شاعر، يعني نقطة عطـف   .نه همان دنيا كه حواس شاعر نيز       صرفاً از بيداد اوست و    
 . حواسي آشفته از باد كـه بـه نـاگزير خانـه را ابـري احـساس كـرده اسـت                  ؛منطق شعري 

   )286: 1351حقوقي، (
  :نويسد مي» ...زن كه تو را آي ني«سطر و در ارتباط با مصراع به دنبال اين 

. كنندة زاويـة ديـد او       ي ابري كه همة جهان نيز همراه با آن ابري است و بادي تعيين             ا  انهخ
زن كه تو را آواز ني برده اسـت دور از ره كجايي؟ضـمن           آي ني : گويد  چون پس از آن مي    

مـشخص  » زن  نـي « فاصلة بينش خود را بـا        رسد كه خط    اينكه در وهلة نخست به نظر مي      
توانيـد حتـي بـه تـصور در           انصاف دهيد كدام ذهن پيشرفته و متشكلي را مي        (كرده است   

الواقع با تكـرار آن سـطر در بنـد             في .)آوريد كه پس از آن مقدمات به چنين سطري برسد         
ابـر  / سـت امـا   م ابري ا  ا  انهخ: بعد ذهن خواننده را متوجه مفهوم مخالف آن نيز كرده است          

  .)287همان، (...بارانش گرفته
  : و سرانجام در پايان تفسيري از اين دست نتيجه گرفته است

خانه را كه سرزميني است ديگر و باد را كـه هيـولايي ديگـر و                ! اكنون شعر را بزرگ كنيد    
هـا را و      زن   ماست و نـي      اما پاك و اندوهگين قرن     ،زده حواس او را كه حواس انسان بهت      

تر از همه شاعري بزرگ را كه در كنار پنجرة ذهن خود در اين جهان تاريـك ايـستاده                   بالا
  .)همان( است

آنكه بخواهم منكر فضل و زحمات اين منتقد و شاعرگرامي معاصـر شـوم، بايـد                  بي
 گفتگوي ما بـا جريـان اصـيل         نيمتذكر شوم كه تفسيرهايي از اين دست، هم دليل ناتوا         

  . هاي متعدد بعضي شعرهاي امروز پذيري م دليل بر تأويلشعر معاصر فارسي است و ه
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 بيشتري در تفسير و     اعتماد به نفس  ت و   ئيكي ديگر از ناقدان مشهور فارسي كه جر       
دهـد،    تأويل شعر فارسي دارد، اگرچه تفسير موجهي از شـعري از نيمـا بـه دسـت مـي                  

ن و مخاطـب را  ها بلاغت مت  كه اين جوابگذارد واب ميدون ج ا ب رهاي زيادي     پرسش
  : بخشيد داد و فضاي ذهن خواننده را وسعت مي بيشتر نشان مي

  تراود مهتاب  مي
  درخشد شبتاب  مي

  ليك  نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و
  غم اين خفتة چند 

  شكند  خواب در چشم ترم مي
» تراويـدن «هاي خواننده از اين شعر اين است كـه چـرا فعـل                يكي از جمله پرسش   

به كار رفته است؟ ديگر آنكه حضور شبتاب        » شبتاب«براي  » درخشيدن«تاب و   براي مه 
در اينجا تنها براي وصف شب است يا ممكن است معنايي سمبليك داشته باشد؟ قـدر                

نمايـد كـه كلمـة شـبتاب يـا كـرم شـبتاب وقتـي                  مسلم اين است كه بـسيار بعيـد مـي         
 ـ           اب، بـراي رسـاندن معنـايي       درخشندگي به او نسبت داده شده است و تراويدن به مهت

 مثل تراويدن آب از     ؛نمايد  كلمة تراويدن، عبور نور را از جدار متراكم ظلمت مي         . نباشد
تابـد     مهتاب از آسمان مي    ،اي سفالين و اگر آسمان شب و هواي شب شفاف باشد            كوزه

  شـود،  اما در اين شبي كه ظلمت متراكم آن مانع تابش مهتـاب مـي  . نه آنكه از آن بتراود    
شـود، همـين خـلاف عـادت بـودن عناصـر               پرسش مي   آنچه انگيزة . درخشد  شبتاب مي 

تواند به منبـع      براي پاسخ به اين پرسش خواننده نمي      . شود  ست كه وصف مي    ا اي  صحنه
 ـ      . خاصي بيرون از متن يا ذهن خود مراجعه كند          ايپرسش دربارة اينكه شبتاب، بـه معن
در . ، خود ناشي از ذهنيت مخاطب اسـت هرچيز درخشنده در شب است يا كرم شبتاب 

  كه از اين شعر داريم، هيچ توضيحي دربارة شبتاب نيامده اسـت            يقبول تأويل نسبتاً قابل  
ترديـد     بـي  ،اي مطالبي دربارة كرم شبتاب باشد       اگر در ذهن خواننده    .)536: 1358براهني،  (

چنين شبي، معنـايي    تواند به درخشيدن كرم شبتاب در          مي هاي ذهني     اندوختهآن  تداعي  
 مثلاً كرم شبتاب در ايـن       ؛ بر ارزش شعر و تفسير آن خواهد افزود        آن تداعي ببخشد كه   

  : شعر ممكن است مطالب زير را تداعي كند
هايي آمده است كه در شب سـرد زمـستاني بـه دنبـال                 داستان بوزينه  كليله و دمنه  در  . 1

افتـد، گمـان      مـي ) پراعـه (ابي  پناهگاهي در جستجويند كه ناگاه چشمشان به كـرم شـبت          
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زند كـه   مرغي از درخت بانگ مي. دمند نهند و مي برند كه آتش است، هيزم بر آن مي        مي
كند    نصحيت مي  را غرسد و مر    مردي آنجا مي  . كنند   اما به او التفات نمي     ؛آن آتش نيست  

 ست كه كسي شمشير بر سنگ      ا  همچنان ، با اين كسان سعي پيوستن     !كه رنج بيهوده مبر   
 از درخـت  ،كنـد   به نـصيحت او گـوش نمـي        مرغ. آزمايد و شكر در زير آب پنهان كند       

گيرند و    ها مي   اما بوزينه . آيد تا حديث كرم شبتاب را براي آنان بهتر معلوم كند            پايين مي 
  ).127-126: 1378 ، منشينصراالله(كنند سرش را جدا مي

ها و مرغ     ه بر آن بوزينه   علاو. در اين حكايت، عناصر شب و كرم شبتاب وجود دارد         
هـا را كـه در خـواب جهـل            كوشـد بوزينـه     مرغ مـي  . دو شخصيت متضاد با يكديگرند    

كننـد و     كدام از آنان به حرف او التفـات نمـي           هيچ ؛ اما اند، از اشتباه بيرون آورد      مستغرق
در شـعر نيمـا نيـز       . شـود   ها، سبب مرگش مـي      كوشش او براي آگاهي و بيداري بوزينه      

خواهـد دم مبـارك سـحر را كـه             مـي  ،ز اندوه خفتگان گريان و معذب است      مردي كه ا  
 براي مردم خفته در حصار دهكده ببرد و آنان را از خواب بيـدار  ،همراه و همدم اوست 

آيـد و مـرد در كمـال          نمـي  كس بر در   شود و هيچ    كس از خواب بيدار نمي      اما هيچ  ؛كند
كه  چنان. ن بر سرش خراب شده است     هم ريختة آنا  ه  كند در و ديوار ب      يأس احساس مي  

ها و مرد و خفتگان وجـود دارد و بـا توجـه بـه                 شود شباهتي ميان مرغ و بوزينه       مي ديده
. شب و شبتاب بعيد نيست كه اين حكايت منبع الهـام نيمـا در ايـن شـعر بـوده باشـد                     

  . اند هرچند عناصري از داستان كليله در شعر نيما تغيير ماهيت داده
كنـد و     ه خود نيماست و حكايت خود را از زبان اول شخص بيان مـي              شعر ك  راويِ

خواهد پيام نور و روشـني را بـراي خفتگـان ببـرد، چـون                 سحر با او همراه است و مي      
در اينجـا   . درخـشد   تـراود، او مـي      شبتابي است كه در اين شب حتي وقتي مهتـاب مـي           

ي كرم شبتاب از نظـر      ار معن علاوه ب » شبتاب «ةكلم. بينم  شباهتي ميان شاعر و شبتاب مي     
امـا كـرم    . درخـشد   ساختار صرفي، صفت هركسي است يا هرچيزي كـه در شـب مـي             

هـا از      در فرهنـگ   .اي كوچـك اسـت       بلكه حشره يا پرنـده     ،شبتاب در واقع كرم نيست    
اي شبيه به پروانه كـه دنبالـة آن جـانور ماننـد               جانوري كوچك و پرنده   : اند  جمله نوشته 

راين از اين جهت نيز شـباهتي ميـان شـاعر،         ببنا .)»شـبتاب «خدا، ذيل   ده( درخشد  اخگر مي 
ها آمـده     ي ماه و چراغ و شمع نيز در فرهنگ        ااما شبتاب به معن   . بينيم  شبتاب و پرنده مي   

 ـ   .)»شبتاب«جا؛ معين، ذيل      همان( است  ـ   ا ايـن معن ي ديگـري را نيـز تـداعي       اي شـبتاب، معن
» شـبتاب  « درخـشد؟ معمـولاً     تراود و ماه مي     ميخواهد بگويد مهتاب      آيا نيما مي  . كند  مي
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 لغـت فـرس    اسدي طوسي در  . ي كرم شبتاب است   اآيد به همان معن     وقتي به تنهايي مي   
آورده كـه بـه     » شبتاب«منظوم رودكي را براي شاهد      كليله و دمنة    دو بيت باقي مانده از      

آمـده  » شـبتاب   كرمك«اگرچه در شعر رودكي  . همان حكايتي كه نقل كرديم اشاره دارد      
  : ي كرمك شبتاب آورده استارا به تنهايي در معن» شبتاب«اسدي، است، 

 شب زمستان بود و كپي سرد يافـت        

ــتند   ــي پنداشـ ــش همـ ــان آتـ  كپيـ
  

 كرمكــي شــبتاب ناگــاهي بتافــت  

ــتند  ــدو برداشـ ــش بـ ــشتة آتـ  پـ

  

  )»شبتاب«اسدي طوسي، ذيل (
انـد كـه مثـل        اي به خواب رفته    كه اشاره كرديم خفتگان در دهكده      در شعر نيما چنان   . 2

شود تا بر مردي كه پيغام سـحر را        هاي آن بسته است و كسي بيدار نمي         حصاري دروازه 
  : يابيم  اين مطلب را از اين قسمت شعر درمي.براي آنان آورده است در بگشايد

  سايم  دستها مي
  تا دري بگشايم 

  ايم پ بر عبث مي
  كه به در كس آيد 

  شان  يختهر هم در و ديوار به
  . شكند بر سرم مي

  : شود  اشاره ميادر پايان شعر نيز به اين معن
  بر دم دهكده، مردي تنها 

  ش بر دوش ركولبا
  : گويد با خود دست او بر در، مي
  غم اين خفتة چند 

  شكند  خواب در چشم ترم مي
د خبـر   اند و از زنداني بودن خـو        اند و به خواب رفته       خفتگان در ده زنداني    ،بنابراين

اما شاعر يا مردي كـه آمـده اسـت پيـام سـحر را بـراي آنـان بيـاورد، شـبرو و                        . ندارند
آيـا ايـن شـعر      . صحرايي است و سفري دراز را با پاي آبله تا دروازة دهكده آمده است             

خاقاني در نظر نيما نبوده است و آگاهي خواننده از آن بر گفتگوي خواننده با اين شـعر   
  گذارد؟  تأثير نمي
  اند صحرايي همه روان چون كرم شبتاب شب

  خفتگان چون كرم قز زنده به زندان آمده
  )368: 1367خاقاني،(
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 زنـدان كـه      و شـبتاب، صـحرايي، خفتگـان        ترديد اين بيت با عناصر شبرو، كـرم         بي
اين . بسياري از عناصر اصلي شعر نيما را در بردارد، بعيد است در ذهن نيما نبوده باشد               

 خود رمزي از نيماست كه      -درخشد   كه مي  -ليلي بر اين باشد كه شبتاب     تواند د   بيت مي 
 وقتـي كـه همـه در خـواب     ،درخشد و هم بيدار و شبرو است     در شب خفتگان، هم مي    

  . اند اند و زنده در زندان جهل فرو رفته
اي كه راه خـود را گـم كـرده و سـخت               از ويليام بليك، مورچه   39»يك رؤيا «در شعر   . 3

كـرم شـبتاب مورچـة راه       . خـورد   ي خويش است، به كـرم شـبتابي برمـي         ها  نگران بچه 
  : كند كرده را هدايت مي گم

  من اينجا هستم تا زمين را روشن كنم 
  كند   بر خويش را نگهباني مي و كه سوسك دور در حالي

  اكنون صداي مداوم سوسك را دنبال كن
  .)20 41،بليك( 40ت شتاب كنا انهاي سرگردان خرد به سوي خ

آور مهر و    كرم شبتاب را در شعر ويليام بليك نماد موجودي دوستدار ديگران و پيام            
يكي از مفسران اين شعر، دلـسوزي و مهربـاني كـرم شـبتاب را               . اند  محبت الهي دانسته  

گويي كرم شـبتاب     ؛)26-25: 1950،  42سابري( خواند  دلسوزي و مهرباني فعال و واقعي مي      
 را  هـا  آن مانده است تـا بـه ديگـران كمـك كنـد و راه                با نور و درخشندگي خود بيدار     

. دهـد   اين وظيفه و تعهدي است كه هستة اصلي شعر نيما را نيز تشكيل مي             . دروشن كن 
تواند ما را در تفسير شبتاب به عنوان نمودگاري از شاعر در شعر نيما كمـك         اين نيز مي  

  . كند
ودن اين شـعر حـضور داشـته        اينكه آيا مطالبي از اين دست در ذهن نيما هنگام سر          

سـت   ا اي  آنچه اهميت دارد اين است كه شيوة بيان نيما به گونه          . ، مهم نيست  نهيا  است  
ماند به اقتضاي دانـش و تجربيـات خـود آن را              كه وقتي خواننده با متن شعر او تنها مي        

كه در شعر كلاسيك شاعر به سبب شناخت اجمالي مخاطـب و              در حالي  ؛كند  تفسير مي 
اي   خواند، شـعرش را بـه شـيوه         گري شعر را براي آنان مي     يد فرض كه خود يا     يشاين پ 

اين شـيوة بيـان     . كند  كند كه مجال تفسيرهاي مختلف را از خوانندگان سلب مي           بيان مي 
ناشي از همان بافت حاكم بر توليد شعر است كه يكي هم ملاحظة حال مخاطب اسـت                 

هـاي مختلـف را واپـس          تداعي ، به او  عنامشود براي انتقال درست و دقيق         كه سبب مي  
 ـ              هاي هدايت   زند و نشانه   ي اكنندة لازم را براي عدم انحراف خواننده از وصـول بـه معن
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هـا    نـشانه -به همان دلايلي كه گفتـيم  -كه در شعر نيما      در حالي  ؛در كلام بياورد   منظور
  .شود تا مجال فعاليت ذهني براي خواننده باقي بماند حذف مي

  
   نتيجه

 حـال مخاطـب گـاه بـه      بنابراين اگر بلاغت براي شاعر كلاسيك اين بود كه به ملاحظة      
اطناب و گاه به ايجاز سخن گويد، براي شاعر امروز رعايت حـال مخـاطبي كـه وي را                   

هـا، خواننـده را آزاد        دهـد و بـا حـذف نـشانه          ي خود را از دسـت مـي       اشناسد معن   نمي
پس اگـر در    . سير كند تا خود و خوانندگان بپذيرند      اي تف   گذارد تا او شعر را به گونه        مي

شـد، در    بلاغت به مـتكلم مربـوط مـي   ،اوضاع سياسي و اجتماعي قديم و سنت شعري    
اي بـا مـتن گفتگـو و شـعر را              شود تا به گونـه      شعر امروز بلاغت به مخاطب محول مي      

ش افـق   تفسير كند كه به مقتضاي حال خود و حال مخاطبان ديگري باشد كه كـم و بـي                 
 ما بـا مـتكلم      -طور كه گفتيم    همان -بنابراين ديگر . مشترك تجربي و علمي داشته باشند     

اگـر قـدما بلاغـت را در        . و كار نداريم و خوانندة بليغ جاي او را گرفته اسـت            بليغ سر 
دانستند، امروز به سبب خارج شـدن    صفت كلام و متكلم مي   ،انداز خود از بلاغت     چشم

 كـلام و     بلاغـت صـفتِ    ،م و واگذار شدن آن به خواننده يا مخاطب         از اختيار متكل   امعن
شـعر بليـغ شـعري اسـت كـه تفـسيرپذير باشـد و               . مخاطب يا شعر و خواننـده اسـت       

تـرين    سـت كـه موافـق      ا اي  تفسيرهاي متعدد را برتابد و مفسر يا خوانندة بليغ خواننـده          
ما بـا شـيوة بيـان خـود         اين تحول را ني   . تفسير را با منطق و ساختار شعر به دست دهد         

ايجاد كرد و از اين راه شيوة بيان مولوي و حـافظ را كـه تحـت تـأثير شـعر كلاسـيك                       
 ،اين تجدد كـه پيونـد آن بـا سـنت       . غيرعرفاني از آن غفلت كرده بوديم، به ما شناسانيد        

يدن در ابتذال محافظتش كرده بـود، بـه وسـيلة           تهايش را استوار ساخته بود و از غل         پايه
د از پيروان نيما دنبال شد و كم و بيش بـر ديگـر شـاعران و خواننـدگان تـأثير                     تني چن 

  اي تـازه    گذاشت تا آنجا كه سبب شد بعضي در قرائت شعر مولوي و حافظ نيـز شـيوه                
غير از شيوة سنتي كه مبتني بر توضيح مفردات و نوشتن شعر به نثر بود، اتخـاذ كننـد و    

 غفلت شده بود، گذشـته از ميـزان رد و قبـول آن،               را كه از آن    ها آنامكان تفسيرپذيري   
  43.بيازمايند
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   ها نوشت پي
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ين عزيزالـد : ، و تفسير عزيزالدين نسفي دربارة آن و عوالم ديگـر در           » لو جئنا بمثله مداداً     و كلمات ربي 

  .391-390: 1350، نسفي
23. Derrida 
24. Phonocentric 
25. Saussure 
26. Hegel 
27. Nietzsche 
28. Heidegger 
29. Husserl 
30. Rene wellek and Austin warren 
31. Northrop Frye 
32. Logic 
33. Rhetoric 
34. Peirce 
35. Royce 
36. Austin 
37. Wittgenestein 
38. Norman Malcolm 
39. Adream  
40. I am set to light the ground 
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While the beetle goes his round: 
Follow now the beetles hum 
Little wander hie thee home. 
41. Blake 
42. G.R. Sabri 

از ؛ رستم   ... جارويي داد:  از دو غزل مولوي    166 -152: 1358 براهني،   :مثلاً نگاه كنيد به تفسيرهاي    . 43
و نيز  .  گمشدة لب دريا   ،1384تفسير و تأويل چندين غزل حافظ در كتاب پورنامداريان،           و   ،...اين نفس 

  .  در ساية آفتاب،1384چندين غزل مولوي در كتاب پورنامداريان، 
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